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در اينكه فهم متون، اساطير، اعمال و ديگر محصولات فرهنگي با چه روشي بايد 

» تفسير «، هرمنوتيكپردازاناز ديدگاه نظريه. صورت گيرد، اختلاف است

)interpretation(اين زمينه، در. گونه امور استتنها روش صحيح در بررسي اين

معناي روش خاصي است كه تنها درباره دين و امور مربوط به آن مطرح تفسير به

 براي ؛هاي فرهنگي و هنري مطرح شده استشود؛ بلكه درباره تمام پديدهنمي

نمونه طرفداران اين نظريه معتقدند كه فهم يك متن خاص، بدون علم به دستور 

ست؛ همچنين فهم رفتار يا اثر خاص بدون علم به زمينه وقوع آنها زبان آن ممكن ني

روش تفسير براي اشاره به . و نيز نگرشها و مفاهيم فاعل و موجد اثر ممكن نيست

.اين روش خاص است

 روش بررسي دين و امور مربوط به آن مانند باورها، اعمال و نهادها ةدربار

) explanation( بهترين روش، تبيين :گوينداختلاف است؛ براي نمونه برخي مي

تفسير به اين . اصحاب هرمنوتيك نيز معتقدند كه بهترين روش، تفسير است. است

اي مناسب گونهمعنا مقدم بر تبيين است؛ يعني پژوهشگر قبل از تبيين بايد به

به . )195: 1381نيا، تجربه ديني و گوهر دينقائمي(اش را بفهمدموضوع مورد تحقيق

زگي دانشمندان فراواني براي برتري شيوه تفسير در مطالعه دين و فرهنگ، تا

ريكور خواستار رويكردي هرمنوتيك به عنوان نمونه پلاند؛ بهاستدلال كرده

وي براي دين در فرهنگ نقش محوري قايل شده و معتقد است .فرهنگ شده است

. درستي مورد مطالعه قرار دادتوان بهكه فرهنگها را از راه نوعي رويكرد تفسيري مي

. طلبداسطوره، تفسيري از تجربه جامعه است و خود نيز متني است كه تفسير مي

بررسي دين مانند يك صفحه تفسير مربوط به قرون وسطا از كتاب مقدس يا تلمود، 

.انديادداشت بر متوني است كه خود تفاسير متون
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شود ـ تفسير متون است؛ آن شروع مي زمينه اصلي ـ كه هرمنوتيك از ،بنابراين

سروكار دارد و از اينجاست كه آن را به ) معنايابي(در نتيجه هرمنوتيك با تفسير معنا 

جا ديگر هرعبارتاند؛ بهتعريف كرده» فلسفه تفسير معنا«و » تأويل«، »هنر تفسير«

زيرا هرمنوتيك شود؛ كه سخن از معنا باشد، پاي علم هرمنوتيك نيز به آنجا باز مي

ترين چيزي كه معنا در آن است و سرراست» تفسير معنا«تأملاتي فلسفي درباره 

هايشان به خواهند معنايي را از راه نوشتهنويسندگان مي. وجود دارد، متون است

رو تفسير متون، نخستين زمينه فعاليت هرمنوتيك خوانندگان منتقل كنند؛ از اين

 بسياري از ابعاد زندگي انسان در كار است و هرجا كه معنا چيزي است كه در. است

.نهايت علم هرمنوتيك كارآيي داردمعنا در كار باشد، تفسير معنا و در

اي دارد و اين اهميت در عرصه براي انسان مدرن اهميت ويژه» معنايابي«مسئله 

ثار معنا براي بشر امروز معما شده است؛ معناي متون، آ. شوددين دو چندان مي

 گويي معماهايي هستند كه بشر مدرن را آشفته خاطر …هاي ديني و ادبي، پديده

اگر در اين ميان تبيين نقشي داشته باشد، تنها در گام نخست است و گام .  استكرده

 بنيانگذار ،اين سخن مشهور ژاك دريدا. اصلي و نهايي را بايد تفسير بردارد

چيزي بيرون از متن دركار « را كه ،)Deconstruction(شكني شكني يا شالودهساخت

نبايد عجيب و غريب دانست؛ زيرا معنا در متن وجود دارد و انسان معاصر » نيست

پي معنايي است كه خارج از متن قرار نگرفته است؛ بنابراين به قول برخي از در

كه همه چيز متني هاي عصر جديد، چيزي بيرون از متن نيست؛ چراتمدرنيسپست

پيامبر عصر . شود و هر چيزي معنا دارد و هرمنوتيك هم كه علم معنا استمي

عباسي، استاد مطهري، كلام جديد و مسئله (يابدشود و جايگاهي والا ميجديد مي
.)32-31: 1383خاتميت
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كه در زبان يوناني مشتق از مصدر هرمنويين ) hermeneutic(واژه هرمنوتيك 

)hermenoin ( است، به معناي نظريه و عمل تأويل و تفسير، تعبير كردن، ترجمه

پالمر، علم :ك.ر(ابل فهم كردن و شرح دادن متون مكتوب آمده است كردن، ق

در تمامي اين . )1381:15 ادبية؛ واينسهايمر، هرمنوتيك فلسفي و نظري1377:19هرمنوتيك

است كه در رسيدن به فهم در اين معاني يك امر مشهود است و آن حيثيت وساطتي 

تواند از چنين وساطتي بگريزد، زيرا ناشي از بشر نمي. كلمه ملحوظ است

اي نوعي توان چنين بيان كرد كه هر ترجمه همچنين مي.محدوديتهاي بشري است

 گوينده مفهومي را كه در ،ك طرفي از .و هر تعبيري نوعي تفسير استتفسير است

از طرف ديگر تفسير به دنبال اين است . كند لفظ، بيان و تعبير ميذهن دارد، به وسيله

كه از لفظ عبور كند و خود را به آنچه در پس لفظ نهفته و مقصود، منظور يا 

. )1380:7 هرمنوتيك معاصردةبلايشر، گزي(الضمير گوينده يا نويسنده است، برساندمافي

ةتوان به سه مرحلا ميبندي كلي، تاريخ علم هرمنوتيك رك تقسيميدر 

.تقسيم كرد» فلسفي«و » رمانتيك«، »كلاسيك«

عني قرن هفدهم و ي مربوط به عصر روشنگري، ، كههرمنوتيك كلاسيك

 روش و منطق تفسير متون است؛ زيرا نهضت ة به دنبال ارائ،هجدهم ميلادي، است

 وجود  پروتستانتيسم، عطش نياز بهةاصلاح مذهبي قرن شانزدهم و رواج انديش

اين نهضت ارتباط مسيحيان پروتستان را با . قواعدي براي تفسير را تشديد كرد

قطع ارتباط پروتستانهاي آلماني با كليساي رم و از ميان رفتن . كليساي رم قطع كرد

مرجعيت آن كليسا در تفسير كتاب مقدس، آنان را به طور مبرمي نيازمند تنظيم و 

 به وجود آمدن ةاين نيازمندي ماي.  مقدس نمودتنقيح قواعد و شيوه تفسير كتاب

 روش و منطق تفسير كتاب ة ارائةاي از دانش به نام هرمنوتيك گرديد كه وظيفرشته

اولين كتاب ثبت شده در باب هرمنوتيك تحت عنوان . مقدس را بر عهده گرفت
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 كتاب دان هاور است كه در سال هرمنوتيك قدسي يا روش تفسير متون مقدس

.يلادي به چاپ رسيد م1654

 Hermeneutical(»  هرمنوتيكيةنظري« دوم هرمنوتيك با عنوان ةمرحل

Theory(وي بر . شود، كه سرآغاز هرمنوتيك مدرن است، از شلايرماخر شروع مي

اين نكته تأكيد داشت كه بر خلاف نظر كلاسيكها فهميدن متن امري طبيعي و سهل 

قبل از او، كار هرمنوتيك وقتي آغاز .  بلكه بدفهمي همواره طبيعي است،نيست

گرديد، اما از نظر وي، كار هرمنوتيك از همان شد كه فهميدن دچار مشكل ميمي

شود؛ زيرا امكان بدفهمي در تمام مراحل وجود دارد آغاز تلاش براي فهم شروع مي

بنابراين، . سازدو موقعيت و فرصت عامي را براي درگير شدن هرمنوتيك فراهم مي

ياز به تفسير و در نتيجه نياز به هرمنوتيك، هميشگي و توأم با فهم است نه در ن

اند و نياز به موارد خاص؛ زيرا در اين تلقي نوپديد، فهم و تفسير به هم آميخته

.تفسير موضعي نيست

 تفسير در حقيقت درك نيت اصلي مؤلف و ارتباط نيت ،از نظر شلايرماخر

شلايرماخر در فرايند . شوددر قالب آن زبان بيان ميوي با زباني است كه آن نيت 

كند كه هر دو ضروري بوده و مكمل تفسير، دو عنصر را از هم تفكيك مي

 تاريخ زبان و ،عنصر اول، فهم دستوري است كه اشاره دارد به مطالعه. يكديگرند

عي  عام تاريخي و اجتماة زمينةارتباط زبان با فرهنگ آن زبان و سرانجام مطالع

شناختي و فني عنصر دوم، فهم روان. خطابه يا نوشتاري كه قرار است تفسير شود

شناختي براي قادر ساختن مفسر نسبت به درك شخصيت عنصر روان. است

.مؤلف است

اساس هرمنوتيك شلايرماخر، فهم دقيق، صحيح و مطابق با واقع، امري بر

يي و تقريبي و احتمالي بودن  تأكيد او بر عنصر حدس و پيشگو.سهل و آسان نيست

مطابقت اين حدس و پيشگويي با معناي واقعي و نهايي متن، فهم و تفسير را 
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 تعلق شلايرماخر به رمانتيكها و دليلبه . برداي از ترديد فرو ميهمواره در هاله

 او دربارة هرمنوتيك، عنوان ة انديشةنزديكي فكري او با برادران شلگل، به شيو

. )1381:76احمدي، ساختار و هرمنوتيك(اندداده» مانتيكهرمنوتيك ر«

 هرمنوتيكي شلايرماخر قرار ةكي از كساني كه بيشتر از همه تحت تأثير نظريي

 هرمنوتيك ديلتاي ، برخي از پژوهشگرانةبه عقيد. لتاي بوديم دلگرفت، ويله

:1384قيپورحسن، هرمنوتيك تطبي(است » هرمنوتيك كلاسيك«ترين بيان از كامل

تري از مؤلف است؛ بايد متن را  درك كامل،هدف اصلي هرمنوتيك ديلتاي. )21

ديلتاي . چنان فهميد كه حتي خود مؤلف هم آن را آن گونه فهم نكرده است

. تعميم داد) نه تنها متون نوشتاري( تعابير فرهنگيةهرمنوتيك شلايرماخر را به هم

است كه نيت مولف را دريابد، اما اين شلايرماخر معتقد بود كه هدف مفسر اين 

شناختي با روشهاي حدسي  دقيق تفاسير دستوري و روانةهدف تنها از طريق موازن

ديلتاي با يك گام جلوتر از او، مدعي است كه . اي قابل وصول استو مقايسه

 تعبير از قلمرو زبان به ةاو با توسع.  مولف استةتفسير، احياي مجدد تجرب

 اينها را تعابيري از ةرهنگي چون نقاشي، طراحي، موسيقي و غيره، همهاي فپديده

تجربه و موارد مناسبي براي تفسير تلقي كرد كه از طريق هرمنوتيك، دوباره تجربه و 

.)1375:94روشن، تحليل زبان قرآن و روش شناسي فهم آندييسع(شودادراك مي
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اين رويكرد متمايز كه در قرن .  جديدي شدةوتيك با مارتين هايدگر وارد مرحلهرمن

هرمنوتيك « هرمنوتيك مواجه شد، به ةبيستم با اقبال غالب پژوهشگران در زمين

 هرمنوتيك، افقهايي گشود كه بر اساس آن ةهايدگر در عرص. معروف است» فلسفي

شناسي اي روشسير متن يا گونهشناسي تف روشةديگر نبايد به هرمنوتيك به مثاب

:كندفرد لارنس انقلاب هرمنوتيكي عصرما را چنين بيان مي. علوم انساني نگريست
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 عطف مهم تاريخ ةانقلاب هرمنوتيكي قرن بيست را بايد سومين نقط

اين انقلاب را يك . تحولات هرمنوتيك در فرهنگ غرب به شمار آورد

و مارتين ] لهأ عنوان يك متبه[له و يك فيلسوف ـ كارل بارت أمت

گادامر در كتاب تأثيرگذار . پديد آوردند] به عنوان يك فيلسوف[هايدگر

ة اين نقطباعث و بانياز مارتين هايدگر با عنوان » حقيقت و روش« خود 

.)399:لارنس، گادامر، انقلاب هرمنوتيكي و الهيات (كندعطف ياد مي

،با وجود اين. وناگوني را پذيراستگرايشهاي گها وهرمنوتيك فلسفي شاخه

شايد بتوان وجه . توان ديدها مي هايدگر را در تمام اين نحلههردپاي انديش

هاي هرمنوتيك فلسفي را در فاصله گرفتن از رويكرد  گونهةمشترك هم

مارتين هايدگر، هانس گادامر، پل .  تفسير و فهم دانستةشناسانه به مقولروش

نظرهاي فراوان با يكديگر در اين امر رغم اختلافعليريكور و ژاك دريدا، 

 اصول، مباني و روش تحصيل فهم و تفسير اثر، دربارة ةند كه به جاي ارائامشترك

شناسي به اند و هرمنوتيك را از سطح روشخود فهم و تفسير پژوهش كرده

.اندشناسي فهم بركشيدهبلنداي هستي

 به جاي )Being (»هستي«ز وجود و  اصلي در تفكر هايدگر پرسش اةمسئل

 وي معتقد است كه اين پرسش در تاريخ فلسفه و ،بر اين اساس. موجود است

هايدگر، متافيزيك چيست؟: ك.ر(متافيزيك غربي مورد غفلت واقع شده است

و فيلسوفان به جاي تحقيق و )1381:288امانيسم  دربارة ؛ همو، نامه1383:152

» موجودات« تحقيق و بررسي دربارة موجود و تفحص در باب وجود به

اين پرسش پژوهش افلاطون و ارسطو را در جوش و خروش «البته . اندپرداخته

نگه داشته است، اما از پي آن در مقام پرسشي موضوعي در جستاري واقعي 

و اين غفلت و مهجوريت تا زمان هگل بلكه تا دوره معاصر » مسكوت مانده است

.)1386:59ايدگر، هستي و زمانه(ماندباقي مي

شماري وجود دارند كه همه آنها به درستي هستي توضيح اينكه هستيهاي بي
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كدام هستي . اند، اما هريك از آنان در معني هستي با ديگري فرق داردناميده شده

است كه فلاسفه بايد آن را به عنوان شاهراه به سوي كشف حقيقت و معني اصيل 

د؟نوجود برگزين

 آغازين متقني براي ةتواند نقطاز نظر هايدگر فقط يك هستي وجود دارد كه مي

. ي وجود آماده سازد و اين هستي، هستي خود انسان استاپرسش دربارة معن

توانيم به  مي)dasein (بنابراين، تنها با تحليلي عميق از هستي انسان يا دازاين

پيش درآمدي به : ، مارتين هيدگركاكلمانس: ك.ر(بصيرتي دربارة هستي دست يابيم

. )13-1383:11؛ هايدگر، متافيزيك چيست؟25: 1380فلسفه او

بر همين . تحليل ساختار وجود انساني تنها راه نيل به درك معناي هستي است

عني هرمنوتيك او ي. داند هرمنوتيك را تفسير هستي دازاين ميةمبنا هايدگر وظيف

كند كه اين هايدگر يادآوري مي. شناسانه استستيشناسانه نيست، بلكه هروش

شود كه بر پايه يك نحوه هستي مدنظر خصوصيات انساني وقتي خوب فهميده مي

. انسان است»در جهان بودن«قرارگيرد، و آن نحوه هستي 

 حقيقي و هرمنوتيك يك چيز است و ة فلسفي هايدگر فلسفةبنابراين، در پروژ

كه همان تحليل ساختار ) شناسينه روش(ي فلسفي تحت عنوان هرمنوتيك كار

.پذيردوجودي دازاين به غرض درك معناي هستي است، صورت مي

 فهم او هم فهمي تاريخي ،با توجه به اينكه دازاين داراي حيثيت تاريخي است

هاي تاريخي است و لذا مانند هرمنوتيكاست، پديدارشناسي دازاين پديدارشناسي فهم 

شودهم است، اما فهم در اينجا به نحو هستي شناسانه تعريف مي فةديگر نظري

.)1389:140هايدگر، هستي و زمان(

هايدگر اين رشته تفكر خاص را دنبال نكرد، اما يكي از دانشجويان وي، هانس 

سولومون، فلسفه (گئوگ گادامر، در علم هرمنونيك به شخصيتي برجسته تبديل شد

 اثر مهمش، حقيقت و روش بيش از هر كس ديگري وي در. )1379:212يياروپا



��+, ��+*() � C/=
����� �%

 طرز تفكر جهتدربارة هرمنوتيك معاصر تلاش كرده است تا هرمنوتيك را در 

. هايدگري بازپروري كند

گادامر اهميت اشارتهاي هايدگر را درك كرد و تمام جزئيات آنها را به دقت 

 است، يعني با شناختياو به وضوح بيان كرد كه اهتمام وي هستي. بررسي كرد

گيري وي اين بود كه فهم نتيجه.  ماهيت بنيادين كل فهم بشري سر و كار داردةمسئل

گادامر اين بينش را در . )1381:135 زبان دينيةاستيور، فلسف( هرمنوتيكي داردةصبغ

گادامر در اين كتاب تحول علم . ، شرح و بسط دادحقيقت و روششاهكار خود، 

گيرد و نخستين رماخر تا ديلتاي و هايدگر به تفصيل پي ميهرمنوتيك را از شلاي

دهد كه در بر دارنده و منعكس گزارش تاريخي از علم هرمنوتيك را به دست مي

ةبا اين هم.  موضع هايدگر از جهت كار انقلابي او براي علم هرمنوتيك استةكنند

. )51: رمنوتيكپالمر، علم ه( چيزي بيشتر از تاريخ هرمنوتيك استحقيقت و روش

فلسفة گادامر معرف تركيب دو حركت يا جريان است كه پل ريكور آنها را 

تحت عنوان حركت از هرمنوتيك خاص به هرمنوتيك عام و حركت از 

ريكور، رسالت (كندشناسي، توصيف ميشناسي علوم انساني به هستيمعرفت

يك را صرفاً به عنوان وي نيز همانند هايدگر، تصور هرمنوت. )1378:39هرمنوتيك

روشي براي علوم انساني و تاريخي و قابل قياس با روش علوم طبيعي، مردود 

يند فهم آدمي كه به اشود به فر او مربوط ميةهرمنوتيك فلسفي به عقيد. شمردمي

. كنيم اجزا، و اجزا را به واسطه كل فهم ميةناچار دوري است؛ زيرا ما كل را به واسط

نيست كه به نحو روشمند قابل حصول و به طور عيني قابل » عملي«نا فهم به اين مع

ةبالاترين نمون. شوداي است كه بر ما عارض مي»تجربه«يا » رويداد«. اثبات باشد

ةولي در بررسيهاي منضبط و عالمان.  ما از كارهاي هنري و ادبي استةوقوع آن، تجرب

در هر . شودي و اجتماعي نيز واقع ميما دربارة كارهاي ديگر آدميان در علوم انسان

.) نه:1382گادامر، آغاز فلسفه(آوردمورد، فهم، خود فهمي به دنبال مي
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گري است كه با كوشش خودمان به اعتقاد گادامر هرمنوتيك هنرسازي و واسطه

. پذيردانجام مي. شويمهاي افرادي كه در سنت با آنها مواجه ميبراي تفسير گفته

گادامر، (شوداي بلافاصله قابل فهم نباشد وارد عمل ميهرجايي كه گفتههرمنوتيك 

.)1382:114ا ه؛ همو، اختلاف تأويل431:شناسي و هرمنوتيكزيبايي

شاره به اتوان با هرمنوتيكي گادامر را به بهترين وجه مية استدلال اصلي فلسف

رت تاكنون، روش  توضيح داد؛ از زمان دكاحقيقت و روشعنوان كتاب گادامر 

شاهراهي به سوي حقيقت به معناي صدق و مطابقت عين و ذهن يا مطابقت 

توان با مراجعه به صدق گزاره را مي. واقعيت با گزاره، نشان داده شده است

»بتهاي بيكن« عوامل خارجي ـ مثل ةهاي روشمند، مداخلهروي. واقعيت تعيين كرد

ه معيار دعاوي معرفتي، كه خود مبتني بر پذيري، بل تحقيقصا. ـ را منتفي كرد

منطق غيرپديداري، مركز اين . يقين حاصل از تبعيت روش بود، مبدل گرديد

برد كه در آن را به نحوي راه مي» حكم«بندي يك دارد و صورتتصور قرار

بلايشر، (شود، همان طور كه هستصفتي به چيزي حمل شود، يعني نشان داده مي

با به فلسفه مبتني بر مقابله) به تبعيت از هايدگر(رد متمايز گادامر رويك. )61:همان

.اي بوداين حقيقت گزاره

 a���?��G�> ��<� 37t��@

شناسي معاصر شاهد طرح مباحث و پرسشهاي جديدي است كه بسياري از دين

 قرائتهاي مختلف از دين، ةمباحثي مانند امكان ارائ. آنها ريشه در هرمنوتيك دارد

) آناعم از متون ديني و غير(اريخمندي فهم و تفسير مستمر آن، تاريخمندي متن ت

لف آن، محوري بودن نقش مؤو تأثيرپذيري آن از فرهنگ زمانه و ذهنيت تاريخي 

لف يا حتي خود متن، مؤمفسر در فهم و تفسير متن به جاي اهميت دادن به نقش 

ها و دانستهفسر و نيز پيشتأكيد بر دخالت دائمي و غيرقابل زوال ذهنيت م
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اي از مباحث نويني است كه در  گوشه،داوريهاي او در تفسير و فهم متنپيش

. ديني معاصر مطرح است و ريشه در تأملات و تفكرات هرمنوتيكي داردةانديش

دهد و تفكر ديني را تحت تأثير قرار ميةهرمنوتيك معاصر به دو دليل حوز

.نهدروي آن مي پيشمباحث و پرسشهاي نويني را

اي مباحث هرمنوتيك معاصر معطوف به تفكر فلسفي در دليل نخست آنكه پاره

 فهم خاصي نظير فهم ديني يا علمي و يا ،در حل اين مباحث. باب ماهيت فهم است

گيرد و  بلكه مطلق عمل فهميدن مورد تحليل قرار مي،اجتماعي مورد نظر نيست

قضاوتها و احكام . شودحصول آن بررسي ميشرايط وجودي ويژگيهاي عام و

فهم متون ديني نيز شود شامل معرفت ديني وعامي كه در اين بررسي صادر مي

. شودمعرفت ديني پيوند ايجاد ميگردد و در نتيجه ميان مباحث هرمنوتيك ومي

مبتني بر ) اسلام، مسيحيت و يهوديت(دليل دوم آن است كه اديان ابراهيمي 

متن «م الهي هستند و اين امر موجب آن است كه اين اديان به شدت وحي و كلا

فرهنگ ديني در جوامعي كه اين اديان حضور و رسوخ دارد، از متون . باشند» محور

 نوين در باب تفسير و ة نظرية ارائ،بنابراين. پذيردديني و تفسير و فهم آنها تأثير مي

.تأثيرگذار خواهد بودفهم متن بر معرفت ديني و تفسير متون ديني 

 فهم متن دارند و ةگرايشهاي مختلف هرمنوتيك معاصر، عنايت خاصي به مسئل

 تفسير متن، چالشي جدي ةرغم برخي نوآوريها و گشودن افقهاي جديد در زمينعلي

هاي هرمنوتيكي پيش از قرن ند؛ زيرا تمامي نحلهاده تفكر ديني ايجاد نكرةدر حوز

لي روش سنتي و متداول فهم متن وفادار بودند و هر يك از  اصةبيستم به درونماي

 اما هرمنوتيك .كوشيدنداي در ترميم و تنقيح اين روش عام و مقبول ميزاويه

اي فراهم آورد كه روش رايج و مقبول فهم متن دچار چالشهاي جدي فلسفي زمينه

، مباني معرفت زادهحسين(شود و در نتيجه معرفت ديني رايج مورد تعرض قرار گيرد

ترين لوازم و پيامدهاي هرمنوتيك فلسفي، تعدد و يكي از مهم. )1378:129ديني
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.پردازيمتكثر قرائتهاست كه در ادامه به تحليل و ارزيابي آن مي
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بر اساس آن، متون اي در باب فهم و تفسير متون ديني است كه  نظريهها قرائتتعدد

تابند، تا جايي كه از متون واحد، معاني متعددي را برمي) متون مقدساز جمله (

گيرد و همه فهمها نيز اي متفاوت و احياناً متناقض صورت ميفهمهاي دستگاهواره

نظريه تعدد . )37: 1379صادقي رشاد، منطق فهم دين(از حجيت و اهميت برخوردارند

و متن ديني كه در ادبيات روشنفكري در مقابل قرائت رايج و متداول از دين قرائتها 

، آنبر اساس  كه شود، قرار گرفته است مييدهنام» قرائت رسمي از دين«معاصر 

رويم هدف از تفسير متن، درك مراد مؤلف است و ما براي درك آن سراغ متن مي

اين هدف در خصوص متون ديني بسيار بيشتر . تا بفهميم صاحب اثر چه گفته است

 مهم است كه بداند بسياربراي عالم ديني و فرد متدين . گيردرار ميمورد تأكيد ق

كند، واقعاً تفسيري است كه امام معصوم برداشت و تفسيري كه از حديث و آيه مي

 سرّ اهميت اين نكته در هويت دينداري نهفته .و خداوند آن را اراده كرده است

بنابراين، يكي از . دين استاست؛ چراكه جوهر تدين، تسليم و لبيك گفتن به پيام 

 است كه مفسر بايد به  قرائت رايج و متداول از متن، اينةهاي اصلي مسئلمشخصه

. باشد» محورمؤلف«دنبال درك مراد صاحب سخن باشد و به تعبير ديگر، بايد 

است كه دخالت دادن ذهنيت مفسر در ويژگي ديگر تفسير رايج از متن، اين

 رايج و ةدر شيو. نيستجايز » تفسير به رأي«ز است ؛ يعني فهم، ممنوع و غيرمجا

مفسر . متعارف متن، مفسر به دنبال معناسازي نيست، بلكه به دنبال درك معناست

كه فعالي باشد كه با فاعليت خواهد پيام متن را بگيرد نه آناي است كه ميگيرنده

داوريها و ذهنيتهاي  اگر بخواهد پيش،در حقيقت. خواهد معناسازي كندخويش مي

كند، بلكه ذهنيت خود را بر متن خودش را محور قرار بدهد، متن را تفسير نمي
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؛ عباسي، نوانديشي ديني و 152-151: 1381خسروپناه، كلام جديد:ك.ر(كندتحميل مي

.)40: 1382پذيري دينقرائت
سفي،  به تبع برخي از عوامل سياسي، اجتماعي و فلها قرائتگر چه نظريه تعدد

مانند تعارض مفاد كتاب مقدس مسيحيان با اكتشافات علمي، تعارض عقل و دين، 

شناسي و مانند آن، در دنياي  فلسفه و معرفتةگرايانه در حوزهاي نسبيرشد نظريه

اما چند سالي است كشور اسلامي ما، شاهد مطرح . مغرب زمين بروز و ظهور يافت

 كه سعي در  است از نوانديشان معاصرپذيري دين توسط برخي قرائتةشدن ايد

:سازي الهيات مسيحي دارندبومي
ام تا راز تكثر فهم ديني را توضيح  قبض و بسط كوشيدهةمن در نظري

اجمالاً سخن در قبض و بسط اين . را بيان كنمدهم و مكانيسمهاي آن 

است كه فهم ما از متون ديني بالضروره متنوع و متكثر است و اين نوع 

وع و تكثر قابل تحويل شدن به فهم واحد نيست و نه تنها متنوع و تن

.)2: 1377سروش، صراطهاي مستقيم (متكثر است، بلكه سيال است

اختلاف تعدد و  عمده مبناي ةاز ميان نظريات معاصر، ممكن است دو نظري

. شكني دريدا هرمنوتيك فلسفي گادامر و ديگري ساختييك: قرائتها واقع شوند

 از هرمنوتيك فلسفي ،اند كساني كه در ايران از اختلاف قرائتها دفاع كردهمعمولاً

. انداند و مباحث گادامر را در نظر داشتهالگو گرفته

 اين ادعا را پيش كشيده كه فهم اساساً تاريخي حقيقت و روشگادامر در كتابِ 

د كه در هر شومعناي اين اصل چنين است كه متن تنها در صورتي فهميده مي. است

ما در زمانهاي مختلف، يك متن را به . اي متفاوت فهميده شودزماني به شيوه

به عبارت ديگر، مفسر همواره از . فهميمهاي متفاوتي ميمقتضاي شرايط به شيوه

بر همين اساس، برخي . نگردنظر شرايط تاريخي و موقعيت خاص خود به متن مي

:انداز روشنفكران ادعا كرده
كه خصوصاً در ) هرمنوتيك فلسفي(توجه به مباحث فلسفي متون اآيا ب
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توان تفسير معيني از يك متن را تنها  مي،قرن بيستم دامن گسترده است

تفسير ممكن و درست و معتبر اعلام كرد؟ آيا با توجه به اين مباحث ديگر 

) كردندآن طور كه گذشتگان تصور مي(معنايي براي نص در مقابل ظاهر 

ة هم از مانده است؟ هيچ متني تفسير منحصربه فردي ندارد، پسباقي

هيچ متني به اين معنا نص . توان دادمتون، تفسيرها و قرائتهاي متفاوتي مي

.)114: 1381مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين (نيست

ر  در واقع ريشه دها را كه قرائتدلايل طرفداران نظريه تعددترين  مهمدامهدر ا

: مدهي ميمورد بحث و بررسي قرار هرمنوتيك فلسفي دارد، 
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اي متفاوت با ديگر فلاسفه  فهم را به گونهة، مسئلهستي و زمانهايدگر در كتاب 

فلاسفه . دهدكند و گادامر همين تحليل را مبناي كار خويش قرار ميتحليل مي

گيرند، ولي هايدگر فهم را اي ميان انسان و اشيا در نظر ميمعمولاً فهم را رابطه

 به نظر .)1386:710هايدگر، هستي و زمان(داندمي» در جهان بودن«اي از گونه

به . شودء به عنوان شيئي خاص شروع ميهايدگر، هر فهمي با لحاظ كردن يك شي

يابيم، هست، درنميگونه كه تر، ما سرشت شيئي را با تماميتش و آنعبارت دقيق

به . فهميممشغوليهايي كه داريم، ميدر رابطه با تعلقات و دلرا بلكه همواره اشيا 

؛ يعني اشيا را براي »كنيمدر فهم، امكانات خود را فرافكني مي«تعبير هايدگر 

.بينيمها و كاربردهاي خاصي آماده مياستفاده

به نظر او، در هر فهمي . گويدفهمها سخن ميداوريها و پيشگادامر هم از پيش

داوريها گاه از پيشذهن هيچ. رودداوريهايي به سراغ آن مياز متن، مفسر با پيش

انسان موجودي «دهد كه اين نكته را گادامر گاهي با اين تعبير نشان مي. خالي نيست

كند اين سخن بدين معناست كه انسان همواره در افقي زندگي مي. »تاريخي است

داوريها تعين و شكل خاصي پيدا كرده است؛ افق زندگي ز پيش، به وسيله پيشكه ا
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نيا، متن از نگاه قائمي(داوريها در آن نقش دارندانسان موقعيت خاصي است كه پيش

.)1380:36متن

از ديدگاه گادامر، اين خطاست كه تصور كنيم مفسر از سر همدلي وارد ذهن 

تواند از ذهن كس نمينمايد؛ زيرا هيچ را درك ميشود و مراد مؤلف متنمؤلف مي

معناي . و فرهنگ خود يك گام فاصله بگيرد و وارد ذهن و فرهنگ ديگري شود

گادامر بر . شودمتن، به معنايي كه مقصود مؤلف از آن متن بوده است، محدود نمي

 سنتي كه در آن تنفس ازداوريها و ضرورت شناخت مفسر حضور فراگير پيش

 عقايد و ةمورخ هميشه مستغرق در فرهنگ خود و ساخت. ورزدكند، تأكيد ميمي

 و كاملاً به زمان و مكان بگريزدتواند از آن محيط علايق زمان خود است و نمي

.ديگري وارد گردد

چنين تاريخي منعكس .  نوزدهم روم، كار دشواري نيستةشناخت تاريخ سد

. ت نه عقايد و علايق و فرهنگ روميان عقايد و علايق مورخ و فرهنگ اوسةكنند

اين مطلب نسبت به دانشمند طبيعي نيز صادق است، همچنان كه نسبت به مورخ 

هر چند ممكن است تأثير علايق گوناگون در تكوين تفسير . فرهنگي صادق است

.)1377:85 دينيةپراودفوت، تجرب(تر باشداطلاعات در مثال اخير بر جسته
داوريها چيزي نيستند كه ما بايد از آنها چشم بپوشيم يا شدر يك كلام، پي

داوريها اساس وجود ما هستند و اين پيش. توانيم از آنها چشم بپوشيممي

داوريهاست كه ما قادر به فهم تاريخ هستيم همين پيشةاصلاً به واسط

).1377:201پالمر، علم هرمنوتيك(

 بر تأثيرگذاري و دخالت ذهنيت و پذيري دين در كشور ما همطرفداران قرائت

 ادعاي اساساً. ورزندفرضهاي مفسر در فرايند فهم و تفسير متون ديني تأكيد ميپيش

، اين است كه مفسران هرمنوتيك، كتاب و سنتمحوري و موضوع اصلي كتاب 

فهمها، علايق و انتظارهاي خود از كتاب و سنت، به وحي اسلامي، بر اساس پيش
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كند تا نشان دهد كه تفسير و اجتهاد  كتاب تلاش ميةنويسند. اندختهتفسير آن پردا

استناد تفسير و «عالمان دين اسلام نيز مشمول اصل كلي دانش هرمنوتيك؛ يعني 

بوده است و استثنايي در كار » فهمها و علايق و انتظارات مفسرفهم متون بر پيش

 مقومات تفسير و فهم متون  عمده را كه به مقدمات وةنويسنده، پنج مسئل. نيست

:اند ازاين پنج مسئله عبارت. دهدشود، مورد بحث قرار ميمربوط مي

.3؛  مفسرة علايق و انتظارات هدايت كنند.2؛  مفسرةدانستفهم يا پيش پيش.1

 متن ة ترجم.5؛  تشخيص مركز معناي متن و تفسير متن.4؛ پرسشهاي وي از تاريخ

.)1385:17شبستري، هرمنوتيك، كتاب و سنتمجتهد (در افق تاريخي متن
سخن اين است كه هر چه پيش فرض قبول وحي است، شرط فهميدن 

اختلاف اين پيش فرضها، موجب بروز اختلافات . آن هم خواهد بود

 هيچ فهمي از دين نداريم كه مستند و .بزرگ در آراي ديني خواهد بود

اين . ام و جواز نگرفته باشدمسبوق به اين پيش فرضها نباشد و از آنها قو

پذير و كافي است كسي يك نكته از مدعا، مدعايي كلي است و ابطال

 و ا معنةنكات شرعي و يك عبارت از متون ديني را نشان دهد كه در افاد

سروش،  (اداي مضمون از چنان فروض و مقدماتي مدد نجسته باشد

)282 ـ 1378:281قبض و بسط تئوريك شريعت

�# 3 �	�:A5

پذيري دين، هر مفسر ديديم كه از نظرگاه هرمنوتيستهاي فلسفي و طرفداران قرائت

ها، بينشها، دانسته متن، ناگزير بايد افق معنايي خودش را كه محصول پيشةو خوانند

اما روش . گرايشها و هنجارهاي مقبول اوست، در عمل فهم متن دخالت دهد

ر داراي افق معنايي و ديدگاههاي فكري صحيح فهم متن بر آن است كه گر چه مفس

خاص خويش است، ولي هدف از تفسير متن، دستيابي به افق معنايي مؤلف است 

. كندو دخالت دادن ذهنيت مفسر، وصول به اين هدف را دچار تيرگي و ابهام مي
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وجوي يافتن عقلانيت مؤلف و همچنين نيات، مقاصد و سعي مفسر بايد در جست

 پس الفاظ متن باشد، نه آنكه عقلانيت او را در عقلانيت خويش افكار نهفته در

. اي با متن در آميزد يا بر متن تحميل كندمضمحل كند و ذهنيت خويش را به گونه

اگر توجه به اين نكته كه فهم مفسر در افق معنايي و چشم انداز خاص خودش 

توجه به اين واقعيت، كند، شود، ما را به نقش مفسر در عمل فهم ملتفت ميواقع مي

كه متن محصول ذهن مؤلف است و او به قصد القاي افق معنايي خويش، الفاظ و 

جملات متن را رقم زده است، ما را به نقش محوري و اساسي ذهنيت مؤلف و افق 

. سازدمعنايي او متوجه مي

ممكن است كسي بگويد ما منكر محوريت نقش مؤلف در عمل فهم نيستيم 

دانيم، اما با اين واقعيت چگونه برخورد ير را درك مراد مؤلف ميو غايت تفس

هر مفسري داراي . شوداي با ذهن خالي با متن مواجه نميكنيم كه هيچ خواننده

هايي است و با علايق و سلايق خاص دانستهداوريها و پيشانتظارات، پيش

لب ذهني او در پس به طور ناخود آگاه اين قا. شودرو ميهخودش، با متن روب

گذارد و به هر تقدير، فهم و تفسير متن، خالي از دخالت درك و فهم متن اثر مي

. هاي مفسر نيستدانستهپيش

اي از معلومات و دانشها با متن مواجه است كه مفسر با مجموعهواقعيت آن

لكه آورند، بشود و برخي از اين دانشها، نه تنها خللي به امر فهم متن وارد نميمي

دانسته فقط در مواردي كه پيش. وجود آنها از لوازم و ضروريات حصول فهم است

بخواهد نقش و تأثيري در محتواي پيام داشته باشد و خود را به مضمون و معناي 

 دخالت ةبه تعبير ديگر، اگر نحو. كلام تحميل كند، دخالتش ناروا و ناپسند است

در غير اين صورت، . وهيده و نارواستدانسته موجب تفسير به رأي شود، نكپيش

اصل اين قضيه صحيح است كه ذهنيت مفسر در . مانعي از دخالت آنها وجود ندارد

گيري كه اين تأثير و ايفاي نقش از  اما اين نتيجه،كندعمل فهم متن ايفاي نقش مي
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متن به شكل مطلق، تابع .استنوع دخالت محتوايي و تفسير به رأي است، باطل 

گويد، طور كه متن سوژه است و با مؤلف سخن مي ذهني مفسر نيست و همانامور

.تواند به متن تحميل شودفرضهاي مفسر نميپيشة هم

توانند فرضها و علايق مفسر بايد گفت كه گرچه آنها ميهمچنين در مورد پيش

د و  انسان باشمهاردر فهم مؤثر باشند، ليكن چنين نيست كه تأثير علايق خارج از 

آموزي دانش.  خود در فهم جلوگيري كندةوردي انسان نتواند از تأثير علاقدر هيچ م

كند،  است، مطالعه ميسيزده و دوازدهدرسي خود را كه تمام نمرات آن ة كه كارنام

 او در ة ببيند و بفهمد، ليكن هرگز علاقبيستگرچه علاقه دارد كه اين نمرات را 

فرد مجرمي كه حكم دادگاه براي وي آمده و . گذاردفهم متن كارنامه تأثيري نمي

كوشد كه فهم او از اين حكم خواند، هرچه ميم و زندان خود را ميئفهرست جرا

 مقابل ةفهم او از متن، كاملاً در نقط. شودبا علايقش منطبق باشد، موفق نمي

. علايقش قرار دارد

لايق ما بود، هرگز نبايد اگر چنين بود كه فهم متون كاملاً مغلوب و محكوم ع

كه غالب خوانديم؛ درحاليشنيديم يا ميسخن يا عبارت ناسازگار با علايق خود مي

 خواندن و شنيدن مطالب غير دلخواه، تنفرآميز و ةانسانها در طول زندگي خود تجرب

فهم . افتد، تأثير فهمها و علايق استآنچه اغلب اتفاق مي. ترسناك را نيز دارند

گرنت و تريسي، (شوديجاد علاقه به شيء خاص و حركت به سوي آن مي اةمقدم

.)1385:328 مكاتب تفسيري و هرمنوتيكي كتاب مقدسةتاريخچ

، از مبتني بودن كتاب و سنت، هرمنوتيك كتاب ةطور كه ديديم، نويسندهمان

در اينكه نوعي از معلومات براي فهم لازم . فرضها سخن گفته استتفسير بر پيش

 مهم كشف نوع اين معلومات و شكل تأثير آنها بر ةنكت. است، شكي وجود ندارد

طور كه متن به شكل مطلق، تابع امور ذهني مفسر نيست و همان. فهم از متن است

تواند فرضهاي مفسر نمي پيشةگويد، كليمتن هم سوژه است و با مؤلف سخن مي
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ب مطرح شود، ميزان تأثير پيش آنچه شايسته بود در اين كتا. به متن تحميل شود

با مفروض (فرضها در فهم از متن و اعلام موضع در مقابل اصالت متن يا مفسر 

به هر حال، وقتي از ارتباط . است) گرفتن تأثير اجمالي پيش فرضها در فهم

گوييم، بايد مشخص كنيم كه اصالت را به هرمنوتيك با كتاب و سنت سخن مي

گرايش به هر قول، تبعات خاصي خواهد . حالتي بينابينيدهيم يا مفسر يا متن مي

ابهام بزرگي كه اين كتاب دچار آن است، اين است كه آيا استفاده از . داشت

 اگر .انجامد يا خيرهرمنوتيك در فهم كتاب و سنت به نسبيت مطلق در فهم مي

ر رهاند؟ و اگجواب منفي است، چه عاملي و چه مكانيزمي ما را از نسبيت مي

» دين«مثبت است، چه ملاكي ما فوق اين برداشتها وجود دارد كه بتوان فهميد 

اي جز  هيچ چارهظاهراًتوان نسبيت مطلق در تفسير را پذيرفت؟چيست؟ آيا مي

شناختي گرايي معناشناختي و شكاكيت معرفتپذيرفتن نسبيت، ناواقع

)Epistemological Skepticism (وجود ندارد.

J (f�<����D��M�?<� 

اي فراهم آمده است كه متن از علائم زباني. مفسر همواره به دنبال معناي متن است

مفسر به ياري آشنايي با كاربرد آن علائم، تلاش . اندبا قواعد خاصي تركيب شده

بر طبق فهم متعارف، متن چيزي ثابت و معين را . كند تا به معناي متن دست يابدمي

تواند اين معنا را  و مفسر با گشودن در جهان متن، ميكشدبا خود به يدك مي

كنيم كه آيا گوييم و بر سر اين بحث ميلذا اغلب از معناي متن سخن مي. بخواند

تر، مفسر  به عبارت دقيق.ايم، معناي متن هست يا نهاي كه بدان دست يافتهنكته

 به معناي متن ممكن است به معناي متن دست بيابد و يا دچار سوء فهم گردد و

هاي مربوط به آن، با طيفي از نظريات  جديد هرمنوتيك و زمينهةدر صحن. نرسد

در يك طرف، همين فهم متعارف قرار دارد، كه . گوناگون در اين باره مواجه هستيم
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در طرف ديگر، اين نظريه است كه متن معناي ثابت . معناي متن معين و ثابت است

مفسر حتي اگر هم به . نهايت استتابد و حامل معاني بياي را بر نميو معين يگانه

. دنياي متن نفوذ كند، سر در گم خواهد شد و به معناي واحدي نخواهد رسيد

اين دو گرايش .  معنا با هم وفاق دارندناپذيريامروزه دو گرايش عمده در تعين

در هر . انددهتاحدي هم خاستگاه مشتركي دارند، ولي نتايج متفاوتي را به بار آور

اين دو گرايش هرمنوتيك . نداداستانصورت، هر دو بر سر عدم تعين معنا هم

هر دو گرايش از نظر هايدگر در باب . ستاشكني دريدفلسفي گادامر و ساخت

نيا، قائمي(انداند، اما آن را در دو جهت مختلف بسط و گسترش دادهزبان بهره جسته

 جزئيات هر يك از اين دو، مجالي بسيار وسيع شرح. )1379:238راز راز متن

در اينجا به خاطر متناسب بودن .  اين نوشتار خارج استةطلبد كه از حوصلمي

. پردازيمبحث ما، فقط به توضيح آن ميبا هرمنوتيك فلسفي 

پيش از هرمنوتيك . كندهرمنوتيك به طور سنتي از وحدت معنايي متن دفاع مي

بود كه هر متن داراي معناي واحد و مشخصي است كه همان فلسفي، اعتقاد بر آن 

 يك هنر يا فن و تكنيك در ة و هرمنوتيك به منزلاستمعنا مقصود مؤلف آن 

اما هرمنوتيك فلسفي در . گيردخدمت وصول به اين معناي نهايي و واحد قرار مي

لف، تفسير مقابل اين تلقي سنتي و رايج ايستاد و با كنار زدن اين ادعا كه قصد مؤ

.معنايي هموار كرد)Pluralism(» تكثرگرايي«متن است، راه را براي پذيرش 

،وجوي چيزي در گذشته و يا بازسازي و بازآفريني آنگادامر فهم را نه جست

وگوي مفسر با متن و اينكه بلكه تطبيق متن با زمان حاضر دانست و با تأكيد بر گفت

آيد و معناي متن، پاسخي است كه ه دست ميمعناي متن از طريق پرسش و پاسخ ب

دهد، تكثر معنايي متن را توجيه كرد؛ زيرا طبق اين نظر، معناي متن به پرسشها مي

متن چيزي جز پاسخ آن به پرسش مفسر نيست و از آنجا كه پرسشها متنوع و متكثر 

.  آنها معناي متن استةآيد كه همشود، پاسخهاي متنوعي هم فراهم ميمي
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فهم يك معنا، عبارت است . م يك پرسش، به معناي پرسيدن آن استفه

درآمدي بر واعظي، (از فهم آن معنا، همچون پاسخ به يك پرسش است

).1381:299هرمنوتيك 

گويند، بر  سخن ميهاقرائتتعدد ةنوانديشان مسلمان هم كه از نظري

 مطلب كه از كتاب و سنت به اين: اندمثلاً گفته.  معناي متن تأكيد دارندناپذيريتعين

توان هميشه فهمها و تفسيرهاي جديدي داد، از دو مطلب عنوان متون ديني مي

از يك طرف، طبيعت متون ـ هر متني ـ و از جمله متون ديني و از . شودناشي مي

گاه معناي آن صددرصد روشن و اي است كه هيچجمله كتاب و سنت، به گونه

اين طبيعت هر متني است كه قابليت تفسير را دارد و براي . دگردآفتابي و بر ملا نمي

.)1385:287مجتهد شبستري، هرمنوتيك، كتاب و سنت(فهميده شدن بايد تفسير شود
ما با موارد . را عرضه كنيم» بهترين تبيين«ما بايد براي كثرت در مقام اثبات، 

در )  مقدسچه بشري چه(روييم كه متوني هو مصاديق بسيار كثيري روب

ترين حدس يا شايد قوي. اختيارند، با معاني و احتمالات معنايي بسيار

تبيين، براي توضيح اين امر اين باشد كه متن واجد ابهام و لا تعيني ذاتي 

و اصلاً همين كه اذهان مختلف، معاني مختلف از متن در ... معنايي است

از معاني لا اقتضا آورند، معنايش اين است كه متن نسبت به بسياري مي

)1377:195هاي مستقيمسروش، صراط (دهداست و به همه راه مي

حكيم آنها را چون دهانها باز . اند معانيةعبارات نه آبستن، كه گرسن

بيند، نه چون شكمهايي پر و معاني مسبوق و مصبوغ به تئوريها هستندمي

).1378:294سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت(

ما در . دارد امر مبهمي است و چندين معنا بر مي و ذاتاًاًمتن حقيقت

، با تعدد معاني مواجهيم و اين تنوع و تعدد عجيب )يا اثبات(مقام فهم 

دهد كه في حد ذاته نامعين است و به تعينات معاني، خبر از ساختاري مي

 با و واقعاًما در عالم متن و سمبوليسم ذاتاً. دهدمعنايي مختلف راه مي

).1377:191هاي مستقيمسروش، صراط (رو هستيمهچنين عدم تعيني روب
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اگر معناي متن : ، بايد گفت) معناناپذيرييعني تعين(ها قرائتتعدد در نقد اين مبناي 

نهايت از متون  متن با معاني و برداشتهاي بيةديني نامتعين است و مفسر و خوانند

تواند از معناي صحيح متن يني وجود دارد كه مفسر ميديني مواجه هستند، چه تضم

سخن بگويد؟ بر اساس عدم تعين معنا، مفسر هيچ وقت توانايي وصول به معناي 

تواند بين معناي درست و نادرست از متن، تفكيك و صادق از متن را ندارد و نمي

هن بيند كه هرگز در ذهر كس با مراجعه به وجدان خود مي. تمايز قائل شود

اي، قصد ابراز گيرد و در هر مفاهمهخويش يك معناي نامتعين را در نظر نمي

حتي كساني كه معناي نامتعيني براي يك . معنايي معين و موجود در ذهن را دارد

كنند، خود به هنگام نوشتن يك متن، ند و آن را امري تغييرپذير قلمداد ميامتن قائل

سپارند؛ بلكه قصد دارند مخاطبان خود را با ميآن را به سير زمان و تحول سنتها ن

 ما باعلم حضوري خود در ،بنابراين. هاي معين و مشخص خود آشنا كنندانديشه

 مشخصي دارند و چون ديگران نيز همانند ما ةيابيم كه معاني در ذهن ما محدودمي

 دارند، ذهن، انديشه، قصد ابراز مفاهيم و در نهايت تفهيم سخن به مخاطبان خود را

خواهند بازتوليد شود و در پس آنان نيز معاني متعيني در ذهن خود دارند كه مي

.)1377:271هادوي تهراني، مباني كلامي اجتهاد(ذهن مخاطبان جاي گيرد

 از جمله كساني ،در تفسير متونگراييهرش، از مدافعان سرسخت عينياريك 

شدت از عنصر تعين معنا در تفسير  عدم تعين معنا، به ةاست كه در مقابل انگار

هرش، با دفاع از تعين معنايي متن، لزوم توجه به قصد . كندمتون ديني دفاع مي

مؤلف و امكان طرح بحث از اعتبار در تفسير، خود را در موضع انتقادي نسبت به 

به همين دليل، .  هرمنوتيك و نقد ادبي قرار دادةگرايشهاي غالب قرن بيستم در حوز

ثار وي، هرمنوتيك فلسفي هايدگر و گادامر، نقد ادبي نوين آمريكايي، در آ

گرايي فهم دفاع  گرايشهايي كه از شكاكيت و نسبيةگروي راديكال و همتاريخ
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اشكال و نقد هرش، آن است كه اگر وجود معناي . اندكنند، نقد و بررسي شدهمي

ين بحث كه تداوم تفسير معين و واحد را براي متن منكر شويم، ديگر براي طرح ا

تر است، معياري وجود نخواهد داشت و بحث اعتبار و درستي به حقيقت نزديك

.)486 ـ1381:457درآمدي بر هرمنوتيكواعظي، (تفسير را بايد كنار نهيم

شناختي اوست و در پيوست كتاب  روشةاي كه در حكم بيانيهرش در مسئله

نيت اصيل « اصلي در شناخت تأويل درست را ة منتشر شده است، ضابطاعتبار تأويل

دانست كه اگر پيدا »  گم شدهةحلق«معرفي كرد و كار شناخت يا تأويل متن را » مؤلف

: نيت مؤلف نوشتةهرش دربارة ضابط. شود، همه چيز را روشن خواهد كرد
اين حقيقت نبايد موجب حيرت شود كه اين ضابطه سرانجام به بنيان 

براي ارزيابي درستي و يا نادرستي . شوداختي ختم ميشنديدگاهي روان

تأويلهاي يك متن، بايد خيلي ساده اعلام كنيم كه مؤلف كدام معناي متن 

 اصلي تفسير كننده يا تأويل كننده اين است ةوظيف. دانسترا درست مي

هاي فرهنگي و در يك كلام،  برخورد، دانستهةمؤلف و شيو» منطق«كه 

هر چند فراشد اين ارزيابي، سخت، پيچيده و اين . شناسدجهان او را باز 

:  نهايي ارزيابي بسيار ساده استةكار بسيار دشوار است، اما ضابط

ساختار و تأويل احمدي،  (هاي اصلي مؤلفبازسازي تصورگونه انديشه

).1380:591متن 

اي است كه سخن گفتن از توجه اصلي هرش، معطوف به طرح و تنظيم نظريه

هرش در برابر آنچه به نظر وي، هم در . سازدبار و درستي را ممكن مياعت

هرمنوتيك فلسفي و هم در نقد علمي معاصر، گرايش خطرناكي به سمت 

كند وجو براي معيارهايي اشاره ميشود، به ضرورت جستگرايي محسوب مينسبي

چنين معيارهايي اما او عقيده دارد كه كاربرد . كنندكه درستي تفاسير را تضمين مي

فقط بدين شرط ممكن است كه موضوع اصلي تفسير ـ يعني هدف و غايت ذاتي 

.فهم تفسيري ـ قصد يا نيت مؤلف باشد
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 برابر اثبات اين امر است كه اگر به ياد آوريم كه بازشناسي يك متن صرفاً

دهيم، منظور مؤلف احتمالاً همان معنايي است كه ما به متن او نسبت مي

شناختي  اين حقيقت كه اين معيارها همگي نهايتا به ساختماني روانآنگاه

 اصلي مفسر آن است كه ةوظيف. آور نخواهد بودكنند، شگفتاشاره مي

هاي فرهنگي و در يك كلام جهان مؤلف را در خود منطق نگرشها، داده

اگر چه فرايند بازشناسي بسيار پيچيده و دشوار است، اما . بازتوليد كند

گويد نهايي آن كاملاً ساده است؛ بازشناسي تحليلي آنكه سخن مياصل

).74: 1378حلقة انتقادي كوزنزهوي، (
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 كه استعيار معرفتي گرايي و شكاكيت تمام، نسبيهاقرائتتعدد كي از لوازم و نتايج ي

گرايي هيچ بر اساس نسبي. ردود استشناسانه امري باطل و ماز ديدگاه معرفت

كند كه صدق و واقعيت نسبي گرا اظهار مينسبي. حقيقت مطلقي وجود ندارد

.هستند و واقعيتي مستقل از ذهن وجود ندارد

 cultural(گرايي فرهنگينسبي: گرايي وجود دارد دو نوع نسبي،به طور كلي

relativism ( شناختيگرايي معرفتنسبيو) epistemological relativism.(

رهنگي، فرهنگهاي مختلف گرايي ف بر اساس نسبي:گرايي فرهنگينسبي) الف

.راههاي مختلفي براي سامان دادن به روابط انساني و ارزيابي افعال انساني دارد

بنابراين، قضاوت در مورد آنها و خوب و بد خواندن آنها بر اساس يك ملاك كلي 

فرافرهنگي براي توصيف و ارزيابي اين چارچوبهاي صحيح نيست و هيچ معيار 

كنند اي كه ظهور پيدا ميمتفاوت وجود ندارد، بلكه آنها را بايد در بافت و زمينه

،تواند صحيح باشد آنچه براي فرد يا گروه مي،بدين ترتيب. دادمورد ارزيابي قرار 
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ل، تبيين در علوم ليت: ك.ر(اي نباشدممكن است از نظر ديگران واجد چنين مشخصه

. )1382:341اجتماعي

گرايي را شايد بتوان به عنوان  اين نسبي:شناختيگرايي معرفت نسبي)ب

ةنگرشي تعريف نمود كه معرفت يا صدق را بر حسب زمان، مكان، جامعه، دور

 به نحوي كه آنچه معرفت ،داندتاريخي، تربيت و اعتقاد شخصي، امري نسبي مي

بدين . بسته به ارزش و اهميت يك يا چند متغير فوق است وا،شودشمرده مي

 از آن روست كه فرهنگها، ،شودامور نسبي تلقي مي» صدق«و » معرفت« اگر ،ترتيب

هاي مختلفي از معيارها را براي ارزيابي جوامع و ديگر امور متفاوت، مجموعه

گزينش يكي از اين طرفانه براي  و بيااي خنثپذيرد و اساساً شيوهدعاوي معرفتي مي

اين است كه صدق و » گرانسبي«از اين رو، ادعاي اصلي . معيارها وجود ندارد

توجيه عقلاني دعاوي معرفتي، به حسب معيارهايي كه در ارزيابي اين گونه دعاوي 

.)1381:9ييگراقوام صفري، نسبي(رود، نسبي استبه كار مي

اهل هرمنوتيك . شود پذيرفته ميگراييدر هرمنوتيك فلسفي هم نوعي از نسبي

گويند كه تعريف افراد از حقيقت و باور آنها بدان يكي نيست، بلكه مي) فلسفي(

يافتن ملاكي واحد، قطعي، نهايي، دقيق، . كندبنابه ديدگاههاي گوناگون، تفاوت مي

كامل و فراتاريخي كه ارزيابي و قياس ميان اعتبارها و برداشتهاي افراد را براي 

ارزش و كارايي هر ملاكي و معياري . يشه ممكن كند، خود كاري ناممكن استهم

 موقعيت تاريخي و فرهنگي و اجتماعي است كه ةكه بيابيم نسبي و وابسته به زمين

توان گفت كه تمامي برداشتهاي متفاوت  مي،رواز اين. برداشتها را ممكن كرده است

 ما خود، .ايي و قطعي وجود نداردچراكه معياري نه. از حقيقت با هم برابراند

 ميزان اعتبارپذيري ،بدين ترتيب. گيريمكار ميآفرينيم و بهها را ميمعيارها و ضابطه

.)1375:11احمدي، كتاب ترديد (تمامي برداشتها يا تأويلها برابر است

گرايي سر سازگاري با صدق، حق، معتبر و باطل ندارد، مگر آنكه بنابراين، نسبي
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گرا اهميت دارد، تفاوت و تكثر آنچه براي نسبي. واژگان را از معنا تهي سازيماين 

ةآنكه دغدغكوشد منشأ تكثر فهمها و تفاسير را مشخص كند، بيگرا مينسبي. است

هرمنوتيك . صدق داشته باشد و در پي تشخيص حق از باطل و معتبر از نامعتبر باشد

تار است؛ زيرا اين نوع هرمنوتيك فهم را با افق فلسفي نيز دقيقاً در گرداب نسبيت گرف

 از پذيرش فهم ،زند و به دليل باور به تاريخي بودن فهممعنايي مفسر پيوند مي

 تكثر ،گيريم كه نظريبنابراين، نتيجه مي. غيرتاريخي و مستقل از مفسر امتناع دارد

و ويژگيهاي قرائت دين و نيز مبناي آن، كه هرمنوتيك فلسفي است، واجد خصايص 

.)1381:61عارفي، قرائت دين و چالش معيار: ك.ر(گرايانه استنسبي

:,�� �	� �X?� "� :���N�3�#:?��

سازي و گرايي و شكاكيت وارد است، خود ويراننقد اساسي كه به نسبي

بودن آن است؛ يعني از شمول آن نسبت به خودش، ) پارادوكسيكال(ي ينماتناقض

. آيدبه تعبير ديگر، از صدق آن، صدق نقيضش لازم مي. آيدميعدم شمولش لازم 

شود و يا خود را نيز شامل مي» اند قضايا نسبيةهم«براي مثال، اين گزاره كه 

در صورت اول، خود اين گزاره هم نسبي است و لذا باطل . خودشمول نيست

 گزاره هم  درحالي كه اين.؛ چرا كه مفاد اين قضيه نسبي بودن همه قضاياستاست

بنابراين، در اين صورت از صدق آن نسبت به خودش، كذبش . يك نوع قضيه است

. ، متناقض و درنتيجه محال است)اجتماع صدق وكذب(شود و اين نتيجه گرفته مي

انجامد و مضمون شود، نيز به تناقض مياما درصورت دوم كه خودش را شامل نمي

ه فرض اين است كه خود اين گزاره  درحالي ك.و محتواي آن كاذب خواهد بود

خودش هم در حالي  واند قضايا نسبيةچون مفادش اين است كه هم. صادق است

بنابراين، نتيجه . كه يك قضيه است در عين حال، نسبي نيست و اين تناقض است

.استباطل » اند قضايا نسبيةهم«در هر دو صورت، كاذب و خود گزاره 
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ديني گرايي و شكاكيت را از منظري بروندر بحث سابق تلاش بر اين بود كه نسبي

گرايي و شكاكيت از اما اين نكته هم شايان توجه است كه آيا نسبي. كنيمبررسي 

گمان ما به . شودي نفي مي كلديدگاه خود كتاب و سنت قابل قبول است يا به طور

 كه از آيات و روايات متعدد استفاده ي مطالبةوعمجم. اين احتمال دوم صحيح است

در واقع دين با . كند به نحو قطعي، نسبيت و شكاكيت فهم ديني را رد مي،شودمي

تواند بپذيرد كه مخاطبان اين دين، فهمشان به طور پيش فرضهايي كه دارد نمي

عي يعني فهمشان نسبت به آنچه در كتاب و سنت آمده، به نو. مطلق نسبي باشد

گرايي و شكاكيت اگر نسبي. باشد كه نتوانيم بگوييم واقعاً كتاب وسنت همين است

 آن لغو بودن ارسال رسل و انزال كتب است و ة لازم،از منظر دين، مقبول باشد

گرايي از منظر ديني را  شكاكيت و نسبيةمسئل. شودهدايت الهي در عمل ممتنع مي

:توان بحث كرددست كم از دو نگاه مي

H�� (:,��  ���O� ��I�� �# :���N

 كه آيا ايمان همان يقين است يا فعلي نفساني ملازم با اختلاف وجود داردگرچه 

توان گفت انسان نمي. يقين، اما اين مسلمّ است كه در تحقق ايمان، يقين شرط است

طور متصور نيست  در حالي كه در وجود او شك دارد و همين،من به خداستمؤ

يعني . من به پيامبر باشد و در عين حال در پيامبري او شك داشته باشدمؤن كه انسا

 در ،طور كه گفتيمهمان. شوداي است كه بدون يقين محقق نمي ايمان، پديدهةپديد

اين بحث شده است كه آيا ايمان همان يقين و علم است يا فعلي نفساني ملازم 

 شريفه تمسك ةاز جمله به اين آياندكساني كه نظر دوم را انتخاب كرده. باآن

.)14: نمل(»وجحدوا بهِا واستيَقنَتَهْا أنَفسُهم «:اندكرده

فرمايد كه مقابل ايمان است و در اين آيه مي» جحود«وجه دلالت اين است كه 
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. اندورزيده» جحود«اند بدان داشته) و صحت قرآن(با اينكه يقين به معاد ) كفار(آنها 

چون . من بودندمؤ بايد اين كفار بايد به لحاظ يقينشان ،صرف يقين، ايمان بوداگر 

اما در هر حال .  يقين و علمي پس ايمان امري است ورا،اين نتيجه قابل قبول نيست

اي است كه بايد با يقين پديده» ايمان« مذكور ندارد كه ةاين بحث تأثيري در نكت

: ك.؛ ر1377:186لاريجاني، معرفت ديني(گرددباشد و بدون آن ايمان محقق نمي

. )1377:86واعظي، تحول فهم دين

J (:,��  ���O�f�� D�@�53�e �# :���N

توان مورد گرايي و شكاكيت با ضرورتهاي دين را از دو جنبه ميمخالفت نسبي

:تأمل قرار داد

كه گرايي و شكاكيت نافي ضرورتهاي ديني است، چرااول آنكه نسبي

ديني يعني اموري از اعتقاديات و احكام كه ثبوت آن در دين مسلمّ و » رتضرو«

. دهدشكاك با شك خويش، اين امور يقيني را مورد ترديد قرار مي. يقيني است

مراد از فرض . شودچنين كسي به طور مطلق يا در فرض خاصي از دين خارج مي

 شك در اصل دين شك در ضروري منجر به«خاص، يعني در صورت علم به اينكه 

در اين بحث،. در هر حال اين جنبه مورد نظر ما نيست. شودمي» و رسالت پيامبر

 اساسي ما نيست همچنين از اين جنبه كه ة كفر و ايمان چنين اشخاصي مسئلةمسئل

چرا كه شكاكيت كلي با اصل . بينيمبه ضروريات بنگريم، خصوصيتي در آن نمي

بنابراين، نظر . گار است تا چه رسد به ضرورتهاي دينيايمان به خدا و پيامبر ناساز

. دوم اين مخالفت استةما در اين بحث متوجه جنب

 ديگري ة، از جنب»لزوم اعتقاد به آنها «ةدوم آنكه ضرورتهاي دين را غير از جنب

گوييم امري وقتي مي. توان مورد مداقه قرار داد و آن اصل تحقق آنهاستهم مي

جزء دين يا از «از ضروريات دين است، يعني » بهشت ودوزخ«يا » اصل معاد«مثل 
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يقيني «اقل مطلب در مورد اين . در مورد آنها ثابت و يقيني است» لوازم آن بودن

اين است كه هر كس در كتاب و سنت تأمل كند بدان اذعان خواهد كرد » بودن

يست، براي در مقابل اين اقل، آن ادعاست كه رجوع به كتاب وسنت هم لازم ن(

 اين .)غير عالمان نيز ثبوت موارد مذكور در دين و يقيني بودن آنها حاصل است

لاريجاني، (شناسانه هم مخالف استجنبه از ضروريات حتي با شكاكيتهاي معرفت

. )1377:192معرفت ديني

گرايي و شكاكيت است، آياتي است كه اش نفي نسبيز جمله آياتي كه لازمها

: وصف شده است» هدايت«وكتاب » نور« به در آنها قرآن

»هعأنُزلَِ م ِالَّذي واْ النُّورعاتَّب157: اعراف(»و(.
ذاَ بيانٌ لِّلنَّاسِ وهدى وموعظِةٌَ لِّلمْتَّقيِنَ« .)138: عمرانآل(»هـ

»و ُكمبئرُِ منِ رĤصذاَ ب .)203: اعراف(»نَرحمةٌ لِّقوَمٍ يؤمْنِوُهدى وهـ

از جمله آيات، آياتي است كه تبعيت از كتاب نور الهي را بر مسلمانان فرض 

 مثال خداوند متعال ، به عنوان.داندطور كه پيروي از پيامبر را لازم ميكند همانمي

.»كمُاتَّبعِواْ ما أنُزلَِ إلِيَكمُ من رب«: فرمايد مباركه اعراف مية سوم از سورةدر آي

 فهمهاي ما از قرآن، ةم؟ اگر همياتوان گفت از قرآن تبعيت كرده چه وقت مي

 امري فوق توان  ومعناستقابل ترديد باشد، در اين صورت امر به تبعيت از قرآن بي

گرايي، آنچه در هر عصري مورد تبعيت قرار  نسبيةطبق نظري. بشري خواهد بود

تواند با واقع ، ظنون و تخيلاتي است كه ميگيرد، يا ممكن است قرار بگيردمي

. )201:لاريجاني، نقد تفسيرهاي متجددانه از منابع اسلامي(تواند نباشدمطابق باشد و مي

J ($����5�;�:?�� 

 موجب پذيرش هاقرائتتعدد ةاند كه پذيرش نظريبرخي بر اين نكته تأكيد كرده

ي در خود دين را يگرارت ديگر، كثرتبه عبا. شودديني مي) پلوراليسم(ييگراكثرت
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اند؛ زيرا اگر بنا باشد دانسته) پذيري دينيقرائت(ي در فهم دين يگرامبتني بر كثرت

 صدق و كذب آنها پرداخت، بهكه از دين بتوان قرائتهاي مختلف ارائه داد و نتوان 

كرد يعني اديان گوناگون را صادق تلقي ،گرائي ديني را پذيرفتپس بايد كثرت

.)327: نصري، راز متن: ك.ر(

واكنشهاي متعددي صورت ) دينيكثرت(اديان تكثرراجع به اينكهتوضيح

پرسيدهكههنگامي.تفسيرهاستاينازيكي» دينيگراييكثرت«. گرفته است

بقيهواستحقآنهاازيكيتنهايادارندحقيقتز اايبهرهاديانةهمآياشودمي

هايي به يك راهاديانتماميكهاستايندهندميگرايانكثرتكهپاسخي،اندباطل

: 1385اصلان، پلوراليسم ديني(دهنداندازه براي رسيدن به نجات و رستگاري ارائه مي

دادهپرسشاينبهنيزديگريپاسخهاي. )69: 1378؛ هيك، مباحث پلوراليسم ديني 9

 و ديگري را تحت عنوانانحصارگرايييكي را تحت عنوان كهاستشده

فرضاين،دينيكبهمؤمنانسانحالتترينطبيعيشايد. اندآوردهگراييشمول

آنبامخالفديدگاهيكهديگريادياننتيجهدرواوستديندرحقيقتكهباشد

،دينيانحصارگراييبراساس،بنابراين. )232: 1381رو، فلسفه دين (اندباطلدارند،

نگرش).273: 1366باربور، علم و دين (ي جز از طريق كليسا نيست نجاتهيچ راه 

ايناساسبر. شودميآغاز) انحصارگرايي(پيشيننگرشنقدباگراييشمول

خاصدينيكتنها،استيافتهافزونيروزاقبالبيستمقرندومةنيمدركهديدگاه

فقطديگرادياناماكند،ميئهااررانجاتورستگاريراهترينعمليوبيشترين

،بنابراين. هستندآنباقرابتهاييداراييابودهدينآنبهورودبرايمدخلهايي

استامپ و ديگران، : ك.ر(يابندرهايييانجاتنحويبهتوانندمياديانديگرپيروان

.)38: 1379؛ لگنهاوزن، اسلام و كثرت گرايي ديني 155: 1381دربارة دين 

يا (گرايي براهين مختلفي دارد كه يكي از آنها تنوع فهمها از متون ديني كثرت

شود كه به دين ناب دستيابي نداريم و همواره تفسيري گفته مي. است) هاقرائتتعدد 
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 به .گيردفرضهاي ما جهت مي كه آن هم از انتظارات و پيشاز آن در اختيار ماست

:آيدهمين دليل اديان متعددي پديد مي
يكي تنوع فهمهاي ما . شود بر دو پايه بنا ميامروزه پلوراليسم ديني عمدتاً

آدميان هم در ... از متون ديني و دومي تنوع تفسيرهاي ما از تجارب ديني

 خام بايد ة تفسيرند و از متن صامت يا تجربمواجهه با امر متعالي، محتاج

برداري و اكتشاف، اين پرده. برداري كنند وآنها را به صدا درآورندپرده

شود و همين هيچ تكلفي، متنوع و متكثر مييك شكل و شيوه ندارد و بي

سروش،  ( تولد و حجيت پلوراليسم درون ديني و بيرون دينياست سرّ

.)1377:2صراطهاي مستقيم
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